
  
  
  

   مطلق اتفاق در سينمامنطقِ
  مهدي سليمي

  
  

منطق روايت در سينماي جديد را با نيم نگاهي به فيلم در تلاش است تا اين مقاله : چكيده
هاي  برده وحدت اينكه چگونه در سينماي نام. كندتعريف  "Gus Van Snt"ي  ساخته )Elephant("فيل"

 معنا  بياين فرمخر آدست پاشند؟ و   از هم مي"عناهاي دلالتگرخالي از م" به نفع يك فرم ي ارسطوئي گانه سه
   ؟ست چه چيزيحامل 

  
. هاست شود كه عنصري غايي و محل رخ دادن ناهمساني ، زمان بر مبناي استمراري درك مي"برگسون"از نظر 

ابق با تمايزي كند كه تمايز هستي شناختي بين استمرار و امتداد برگسون، مط دلوز بر همين اساس استدلال مي
. واقعيت ممتد يا عيني اشيا به شكل يك چندگانگي عددي است. است كه بين انواع چندگانگي ها برقرار است

 ،شود و اين فرايند تقسيم هاي مقياسي تقسيم مي ي ناهمساني نگي نوعي چندگانگي است كه بواسطهاين چندگا
نهايت قابل  اعداد تا بي: هاست اي از اين چندگانگي ه نمون حسابيعدد. شود ها نمي انيباعث تغيير در نوع همس

   ...ها، هميشه اعداد بيشتري از همان نوع است اند اما محصول اين تقسيم تقسيم
يافتن به حركت ممتد  و دست) عكس( تصاوير"چيدن هم دركنار"دستگاهي بود براي در اصل سينماتوگراف 

ي   ساخته"خروج كارگران از كارخانه"، "رود قطار به ايستگاهو"جمله  هاي تاريخ سينما من اولين فيلم. زمان
 ،مثلاً خروج كارگران از كارخانه.  را به نمايش گذاشتند تصاوير"چيدن دركنارهم" علم دقيقاً "وميربرادران ل"

اين فيلم تجسم جذابيت روزهاي . ي تهيه مواد عكاسي گرفته شد نماي واحدي بود كه جلوي درب كارخانه
 محتواي كار فاقد بكلي اين حركت رئاليستي .حركت رئاليستي مردمان واقعي: اختراع سينما بودنخستين 

يك چندگانگي كه در . توان همسان با يك چندگانگي عددي پنداشت اين حركت را دقيقا مي. گذاشته شده بود
تواند هنر سينما را از  اما چه چيزي مي. زمانامتداد :  بيشتري از همان نوع استآن حاصل تقسيم هميشه اعداد

 كردن بندي سرهم ؟سوق دهدشان )assemblage( " بندي سرهم"سوي   تصاوير به"چيدن  دركنارهم"اين 
دو  ي اول به عنوان مهمترين تمايز بين اين آنچيزي كه در وهله. چيدنشان است تصاوير متمايز از دركنارهم

ي  ر طول يك زمان خطي حركت نكرده و تداعي كنندهشده د بندي شود، اين است كه تصاوير سرهم قلمداد مي
اولين تلاشها در اين راستا در تاريخ سينما با ايجاد داستان و ابتكارات  .نيستند) منطق روايتگري(يك خط ممتد

 دست "بندي سرهم"به نظر من هيچكدام از اينها نتوانستند به مفهوم كامل . در نوع مونتاژ كردن تصاوير رخ داد



جائيكه در فيلم -دنبال فراروي از امتداد خطي زمان بود به كارهايشدر "آيزنشتاين"راي مثال اگرچه ب. يابند
نماي سلاخي كردنش، چهره سرباز در حال شليك، نماي كشتار سرگاو، :  نماهاي متعددي از جمله"اعتصاب"

زمان گريز از به  و نه كند ا ميپيد دست نماهاي استعاري ولي با اينكار او تنها به -هدد را نشان مي.. جمعي و 
طرز  به(ي تصاوير همه. كنند اشاره مي اصلييك معناي به  در كنار هم ي استعاري تمامي نماهاچنانكه. ممتد

ي  ي رها شده سكهمانند كال: رود ه و با آن پيش ميدادكنند كه در زمان رخ   به چيزي دلالت مي)اي جدانشدني
چرخد و از طرفي ديگر اجساد آدمهايي كه يكي پس از ديگري پخش پلكان  مياش بر مدار زمان  اي كه چرخ بچه
ي زمان، مكان و  گانه  كه هر كدام از وحدتهاي سهي اصلي هستند  دلالتگر يك حادثهنماهاي استعاري .شوند مي

واجه  متصاوير/ اين استعاري ساختن سينما ما را با يك چندگانگي در زماندراينصورت. گيرد كنش را دربرمي
به همين . )اش وارگي ريزوم( آناست نه شاخه شاخه شدنزمان يا تكنيك فيدبك يك امتداد معكوس . دكن نمي

نه در مقابل منطق زماني بلكه در تلاش دست پيدا كردن به يك منطق نيز سينماي معناگرا ترتيب 
 پنهان رنج بشري خود را تعريف  از طريق به تصوير كشيدن تاريخيگاهاش  سينما در تاريخ. استشناسانه  زيبايي

تصاوير . خولياي تصاوير رااي ديگر جايگزين ناپذيري مطلوب گمشده يا منطق ما و در برهه) ماتم(كند مي
بازگشت به تصوير ناب به ما . شوند و تنها سينما قدرت آنرا دارد كه خاطره را تصويرسازي كند ژيك مينوستال

گنجد  در بيان نمي كه، عنصري صامت غير قابل ناميدنت نامسما و س دهد كه مطلوب گمشده عنصري نشان مي
چه اهميتي دارد كه : گويند اين تصاوير مي. تصاوير ناب نه نقب زدن در زمان بلكه به تعليق انداختن آن است. 

 بل ، در زمان"معنايي بي" اينجا خالي شدن سينما از محتوا نه در جهت رسيدن به .گويد چه كسي سخن مي
ناپذيري  يك نام. شود نزديكتر ميناپذيري  رويم سينما به نام هرچه پيشتر مي. ناپذيري آن است ن دادن بياننشا

 ما در ."ها شناخته شود ترين نسبتش با آئين نشانه  هنر فقط مي تواند در ژرفزبانِ": گويد  كه به ما ميبنياميني
رود و ما مدام در حال توليد  قدم جلوتر از ما به پيش ميزمان يك . كاريم ها را در آن مي مانيم و نشانه زمان مي

   . دلالت ممتدي به موازات زمان. ي دلالتيم كردن زنجيره
، منكر شده بندي تصاوير سرهماما . شناسانه است پردازي هستي يك اگزيستانسياليست در سينما بدنبال شخصيت

بندي كردن نه براساس منطق  سرهم. در سينماستگرايي يا اگوئيسم خودخواهانه  روانشناسي اصالت فرد، شخص
 عمل  وحدت آكسيون با. زمانگي چندپاره تصاوير و چيدنزماني بلكه حاصل يك منطق مطلق اتفاق است يا 

پردازي  كند نه شخصيت ها را وادار به عمل مي شخصيتاين اتفاق است كه  .رود  از بين ميكردن براساس شانس
هاي  اين شكافهاي زماني يا لايه. كند زبان هدايت مي شكافهاي به راه رفتن درق ما را اتفا. آنها قبل از هر چيزي

هايدگر و گادامر معتقد . گزينند آنجا سكني مي هايي نيست كه پديدارشناساني چون هايدگر در متن همان حفره
صبر . اصله با جهان سخن بگويد تا از اين فنهند مي از زمان اي لايهاند و انسان را در  خانماني انسان مدرن به بي

گويد سينما  منطقي كه مي. توقف زمان روبروئيماينجا ما با . دهد كردن در مقابل شتابي كه در جهان رخ مي
توان به اين چندلايگي زمان فروكاست؟  آيا چندگانگي را مي. متوقف كردن زمان و باز به حركت درآوردن آنست

  ثبت وسينماي تاركوفسكي چيدن تصاوير. شود مان از رويشان رد ميمانند و ز هاي متن مي آنها در لايه
شود و ما دوباره دنبال  فيلم تمام مي.  پنهان شدن در تصاوير و از آن طريق سخن گفتن با جهان استشان، كردن

 ه تبديل بهاي گذشته منزلگاه. گزيدن انتخاب كنيم براي سكنياي ديگر را  دويم تا لايه رونده مي زمان پيش
به دائم گري آنها را  ؟ ايلياتيبايد كردبدوش چه  اما با شخصيتهاي خانه. شوند  ميفراموش نشدنيهاي  ژينوستال



بندي شده  تصاوير سرهم.  جايي براي زيستن نيستشوند كه و معترف مي ،، به تغيير مكانآورد حركت در مي
 و منطق روايتگري آن را در زمان ايجاد كرده آنها اتفاق را. يابند مجموعه تصاويري هستند كه دائم سيلان مي

 زمان به خودي خود جاري":كند ها تعريف مي دادن ناهمساني هراكليتوس تغيير جهان را بدون رخ. ريزند فرومي
سينما اساسا خواهد خودش را همچون يك ناهمساني اجرا كند؟   پس نقش سينما چيست وقتيكه نمي،"ست

تعليقي در محتواي فيلم، چيز . گزيند مي ين را برافگ  هيچكاك مك. ايجاد كندرا در زمان  تعليقي خواسته است تا
 كه يك دهد روي ميسينماي تعليق جايي . كشاند دنبال خود در زمان مي ناپذيري كه ما را به شناسايي

اخته س معناي استعاري ي بدون مدلول   به جاي آن ابژهگراسينماي معنا. شود پذير به زمان افزوده  ناسايي ناامرش
 ،در مقابل.  كنيم"صبر" بايد براي شناسايي كردن چنين ژانري در سينما. كند و استعاره را در زمان تكثير مي
بيني هستيم و  ما دائم در حال پيش. كند ي در آينده معطوف ميمان را به اتفاق سينماي هيچكاك هميشه ذهن

توان در آن نقب زد و  توان از منطق خطي زمان گريخت؟ چگونه مي مياما چگونه . رويم جلوتر از تصاوير راه مي
  اش كرد؟  چندپاره

شوند، آدمها نه  بندي مي ايم؟ آنجائيكه تصاوير سرهم  ما كجاي زمان قرار گرفته"فيل"در فيلم حال بايد ديد 
ايست كه  گونه بهلم در اين فيزمان . گيرند شده و در كنار هم قرار مي پردازي بلكه بسادگي معرفي  خصيتش

چندين "چرخد، انگار اين دستگاه واحد به  توانيم حدس بزنيم كه دستگاه سينماتوگراف در كدام جهت مي نمي
ي اين  و آن چه چيزي است كه همه. چرخند ي آنها در كنار هم مي  و همهدهش  مجزا تقسيم "دستگاه كوچك

تواند صورت   با چيزي به جز اتفاق مييتصاوير چنين ايند؟ آيا تركيب كن  تعريف ميهمديگر رويصاوير را ت
 براي روانكاوي نام پدر، حيث پدري  است از آن داند؟ بگيرد؟ روانكاوي چه چيزي از شخصيتهاي اين فيلم مي

 .جهت كه اجابت آن براي آدمي شرط اصلي ورود به ساحت نمادين است و نقض نام پدر، يعني عدم اجابت آن
 كه آنها حيث پدري را شود ي مي مدعروانكاو، بريزند  ساحت نمادين را برهم ها منطقِ يتدر يك فيلم شخصاگر 

سرنوشت شخصيتها را در زمان منطق اديپي كه يك  ؛ي دلالت را ندارند نپذيرفته و توان شركت در چرخه
تهاي شود؟ شخصي ي بهم ريخته ميا  نمادينهتوان گفت امر  مي"فيل"آيا در فيلم . كند بيني مي پيش

 تنها -شان ناميد البته اگر بتوان آنتاگونيست-اين فيلم) شوند دو پسري كه با اسلحه وارد مدرسه مي( آنتاگونيستِ
اي  كنند، براي آنها اين جنگ بدون هيچ باور، نياز و علاقه شان را اجرا مي اي ازگويي از قوانين بازي رايانهيك ب

شان همچون ساير  اند، بلكه فضاي بازي ظام آموزشي شوريدهتوان گفت آنها برعليه ن گيرد، نمي صورت مي
 ، مدرسه براي فضاي بازي انتخاب شده هاي سحرآميز اي طراحي شده است، اما اينبار به جاي قلعه بازيهاي رايانه

 توانيم حتي بگوئيم كه اين ايست؛ مي رايانه جنگ آنها، جنگ با پدر نيست بلكه برآمده از يك قانون بازي. است 
 را با به اوج رسيدن سونات مهتاب بتهوون به ش است كه خود)نه تعليق(ابهام  خود حاصل يك nomosقانون 

كند، آيا  جنگ مبهمي كه به هيچ معنايي اشاره نمي. ي كلامي ابهام موسيقيايي و نه استعاره: گذارد نمايش مي
 شرح "باتلر"همچنانكه  آنتيگونه دانست؟توان  نميبه جاي اديپ، را ي اين شخصيتها  نقطه عزيمت روانكاوانه

اش است، معناي پدر براي او  پدر او برادري در كنار ساير برادران. آنتيگونه نيز حاصل يك ابهام است: دهد مي
اين ابهام به با اعمالش اتفاقا مدام  بلكه ،مدام در حال تكثير است و او نه بدنبال ثبت معنا براي اين عبارت

ي مبهم با  كشند، يك جنگ تكثير شده به رگبار مي شوند، با هر كسي كه روبرو مي و پسرد. بخشد تشديد مي
 آن  كردن"بندي سرهم"ثبت شده، جنگي كه در اين فيلم تنها يك كاركرد دارد و آن از پيش تمامي قوانين 



ه به كل اين جنگ مبهم همان معناي مسلطي است ك.  كه در كل فيلم جاري شده بودند استي متعددتصاوير
   ...معناي برآمده از يك ابهام: شود فيلم بخشيده مي

هاي تقريبا مشابه خود در برخوردي متفاوت نسبت به زمان چه رويكرد منحصر به  اما بايد ديد اين فيلم با فيلم
ي  هفيلم در نقط.  ما شاهد سه نوع روايت از زمان هستيم"بدو، لولا، بدو"مثلا درفيلم . كند فردي را اتخاذ مي

هم مارك براي نجات نامزدش از مرگ فرا دقيقه وقت دارد تا صد هزار 20شود و لولا  آغاز حركت لولا شروع مي
توانست ماجراي يك فيلم   ميهر سه روايتاما اين . شويم  از زمان روبرو ميسه نوع روايتدر اين فيلم ما با . كند

بندي كردن آنها را داشته باشد  دون يك كل كه نقش سرهمهر كدام از روايتها در زمان رخ داده و ب. دنمجزا باش
 سينماي كلاسيك رخ داده و تجسم ين منطق آشناي هما هر كدام از اين روايتها به شيوه. تواند اتفاق بيافتد مي

شويم نه با چندگانگي   اينجا ما با تكثير روايتها روبرو مي.هاي تاريخ سينما هستند همان جذابيت نخستين فيلم
افتند  اي اتفاق مي  در فيلم لولا به گونهنويسد اين سه روايت  مي"ژيژك"ي چون  جالب آنجاست كه مفسر.انزم

روايت آخري واقعي بوده و دو روايت ديگر تجسم بهاي خيالاتي هستند كه سوژه بايد براي اين تنها كه انگار 
او  اي خواهد افتاد كه زمان بر يت واقعيخر به دام همان منطق رواآ ي فيلم دست  سوژه.پيامد واقعي بپردازد

تصاوير برآمده . ، هر چند اگر روايت ديگري در سر بپروراند)ضرورت(نيستاز آن تحميل كرده و هيچ راه گريزي 
روايتي و چندگانه  كنند و تصاوير نا  را با خود حمل مي)Ananke(از منطق روايتي و تك خطي معناي ضرورت

جذابيت اين فيلم در تعليقي است كه بخاطر زمان محدود لولا به . دهند مي  روي)Tyche(بر اساس تصادف
طور فرسايشي  يابد و به ي محض كش مييمعنا  در بي"فيل"شود، در حالي كه زمان در  بيننده منتقل مي

شوند و  موسيقيايي كه ناشيانه توسط يكي از آن پسرها نواخته مي  همچون نتهاي شبه.كند مان مي سردرگم
رساند نه خودش   صدايي شبيه سونات مهتاب را به گوش ما مي،طر عدم توانايي اجراي نتها در زمان مشخصبخا
 پدر ي زمانيكه پسري ، يعني به اندازهدهد  دقيقه رخ مي10در مدت زماني كمتر از  شايد "فيل"كل فيلم . را

اين . يابد بازش ميبازگشته و  اش را جلوي مدرسه در داخل ماشين منتظر گذاشته و دوباره به سراغش مست
ي مركزي كريدور مدرسه مدام درحال چندشاخه شدن است، اينجا شخصيتها به دنبال زمان  زمان در نقطه

توان گفت  مي، كند تعقيب مي) با دوربين(ذرد را گ ي محوري مي نيستند بلكه زمان هر شخصيتي كه از آن نقطه
 و دائم در حال گريز از خط طولي خود به خطوط ،بودهآمدن  كش شتاب، بيشتر در حال يازمان به جاي سكون 

كند، و تمامي اين خطوط فرعي و  معنايي تمام دنبال مي زمان شخصيتها را در بي. اش است اي و عرضي شاخه
 خطوط لاقيي ت اين فيلم در حقيقت در نقطه. شوند معناي زمان دست آخر توسط يك ابهام به هم بافته مي بي

دهد و از  هيچ تعليقي نه در محتوا و بدنبال آن در زمان رخ نمي. دهد ي زمانهاي تكثير شده روي مي همهفرعي 
گيرد، و در نتيجه اين فيلم مدام در  نيز صورت نمي) تدوين استعاري(اي براي ايجاد معنا طرفي ديگر هيچ وقفه

اين است منطق پس  ... كند  ميبندي حال موسيقيايي شدن است، موسيقي تمامي اين تصاوير متكثر را سرهم
  !ي موسيقيايي شدن شركت در فرايند چندگانه: "فيل"روايت و زمان در فيلم 
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